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بوفِ کور

(بدون سانسور)



صادق هدایت

تهیهی نسخهی اینترنتی و پیشگفتار از برگهی «نیچه شناس» در فیس بوک
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بوف کور ،داستانِ کیست؟

بوف کور ،داستانِ تنهاترین انسان است در برابر بس بسیاران؛ انسانی آزاده جان که از

تباهی مردم مسکین جان به دل آشوبه ای بزرگ ،دچار گشته است .راوی بوف کور ،هیچ انگار

نیست! عشق پاک و بزرگش به زندگی ،او را در میانِ ناپاکان و خُردانی که همه چیز را زهرآلود

کرده اند ،به ورطه ی نومیدی کشانده است .او نه زندگی راستین ،که زندگی نکبت بار را

میکوبد و می نکوهد .نه گویی او به زندگی ،نه گفتن به تمام فرومایگانیست که زندگی ننگین

امروز را پدید آورده اند .دشمنی او نه با زندگی ،که با آالیندگانِ زندگی ست.

«روی گرداندنِ بسا کس از زندگی جز روی گرداندن از فرومایگان نبود».

این سخن نیچه به درستی نشان می دهد که هدایت برای چه از زندگی ،دست کشید و چرا

در نوشته های دردمندانه اش به تلخی از زندگی سخن می گفت .فرومایگان ،بسیارند و سایه ی

سیاه و منحوسشان بر سرتاسر هستی ،سنگینی می کند .به هر سوی که می نگری ،نشانی از

فرومایگی می بینی و این ،جانِ آزاده را به ستوه می آورد .نیچه نیز این را آزموده بود ،این بیزاری

از زندگی بخاطر وجودِ فرومایگان را« :وه ،چه بسا از جان نیز بیزار شدم چون فرومایگان را نیز از

جان ،بهره مند یافتم».

راوی بوف کور ،انسانِ واالیی ست که در میانِ «رجاله ها» به هستی برتری می اندیشد .او

خودش را از «جرگه ی آدمها ،از جرگه ی احمقها و خوشبختها» بیرون کشیده و می داند که چه

ورطه ی هولناکی ،میانِ او و دیگران وجود دارد .خوشبختی مردم به چشم او احمقانه است .او

پرده های سنت و مذهب را دریده و خود را از قید و بندهای اخالق گلهای ،رهانیده است.

داستان ،چرخشی سرگیجه آور و دیوانه وار دارد .راوی ،ظاهراً پای بساط تریاک از عالم

واقعیت (زمان حال) به عالم خیال (زمان گذشته) فرو می غلتد و سپس به خودش می آید و به عالم

واقعیت (زمان حال) باز می گردد؛ اما عالم خیالِ او به عالم واقعیت ،نزدیکتر است و عالم واقعیتش

نیز به عالم خیال می ماند؛ بی آنکه به راستی ،هیچ واقعیتی ،واقعیت باشد و هیچ خیالی ،خیال! نه

زمان حال ،خاصیتِ زمان حال را دارد و نه زمانِ گذشته ،واقعاً زمان گذشته را نشان می دهد! در

داستان ،مرز واقعیت و خیال ،و فاصله ی زمانِ حال و گذشته ،از میان برداشته می شود .هدایت در
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این شاهکار شگفت انگیز ،مفهوم واقعیت و خیال ،و حال و گذشته و آینده را چنان در هم

می آمیزد و به بازی می گیرد که هیچ کدام را از دیگری ،باز نمی توان شناخت! بوف کور ،پایانی

ندارد .خواننده ،در مه غلیظِ قصه ،فرو می رود و رشته ی آغاز و انجام را گم می کند! سر و تهِ

داستان ،ناخودآگاه به هم میپیوندد و دایره وار در خودش می گردد و ذهن خواننده را در

چرخه ای جاودانه به گردش در می آورد .سرگشتگی راوی ،دامنگیر خواننده می شود و این

بزرگترین هنر صادق هدایت است.

در الیه های زیرین بوف کور ،زمان و مکان به مفهوم تاریخی و جغرافیایی ،وجود ندارد.

زمان و مکانِ داستان ،ازلی و ابدی است .در اعماق متن ،هیچ اتفاقی به راستی ،روی نمیدهد.

رویدادها همه در درونِ راوی _ بین خواب و بیداری _ شکل می گیرد؛ البته دنیای درونِ او

دستخوش جریاناتِ بیرونی است .راوی ،همه چیز را در درونِ خود حس می کند و کل هستی را

در خویشتن ،باز می یابد.

از این نکته ،ناگفته نگذریم که با توجه به نشانه ها در الیه های زبرین متن ،می توان زمان

و مکانِ وقوع داستان را حدوداً مشخص کرد .بوف کور از دو قصه ی به هم پیوسته که با دو

حلقه ی ارتباطی به هم جوش خورده اند یا از یک قصه در دو برهه ی متفاوت ،تشکیل شده است.

قصه ی اول که نشانگر زمانِ حال است ،نزدیک به سال  0011هجری شمسی در تهران ،رخ

می دهد ،یعنی قبل از دوره ی رضاشاه که هنوز اطراف شهر ،خندق بود .و قصه ی دوم که

بازگشتی به گذشته است ،حدود هزار سال پیش در شهر ری قدیم «شهری که عروس دنیا

مینامند» و در آن روزگاران ،شهری بزرگ و پیشرو بوده است ،اتفاق میافتد .بوف کور ،به یک

معنا ،جریانی قهقرایی دارد( .سخن ،بسیار است و در این نوشتار نمی گنجد! ناگزیر ،گزیده وار

میگویم!)

راوی از همان آغاز داستان ،گویی همه ی آنچه را که قرار است بر سرش بیاید ،پیش تر

آزموده و از سرنوشتِ شوم خویشتن آگاه است .همه با اینکه می دانند چه خواهد شد ،وانمود

می کنند که هیچ نمی دانند و حتا نمی توان گفت که وانمود می کنند! چه بسا باید گفت :توأمان

هم می دانند و هم نمی دانند! و مگر واقعیتِ زندگی ما جز این است که هم می دانیم داریم خود

را به ورطه ی تباهی می کش انیم و هم انگار که نمی دانیم؟! می دانیم و نمی خواهیم بدانیم.
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«تحریکِ مجهولِ دست» که راوی ،همواره گرفتار آن است و ناخودآگاه از او سر می زند،

گویای همین دانستن و ندانستن ،خواستن و نخواستن ،کردن و نکردن و در واقع نمایانگر دنیای

دوگانه و گسستِ درونِ اوست! ماهیچه ها و اعصابی که معلوم نیست از کدام اراده ،فرمان

میبرند!

راوی در بخش بزرگی از داستان در بستر بیماری افتاده است .او که سالمترین فرد در میانِ

اجتماعی مریض است ،باید بیمار باشد و بیمار شمرده شود .چرا که او یک نفر بیش نیست و حق با

اکثریت است .بیماری او این است که او خود را از دیگران جدا می کند و میخواهد یگانگی اش

را از دستبردِ بسگانگی در امان بدارد .او بیمار است چرا که در بین هزاران بیمار ،بیمار نیست و

نمی تواند همسفره ی فرومایگان باشد .او چندان از توده ی مردم بیزار است که می ترسد پس از

مرگ ،ذراتِ تنش در ذر اتِ تن آنها برود .او حتا برای جنازه ی تجزیه شده و از هم پاشیده ی

خودش در زیر خاک ،نگران است که مبادا با اجساد دیگران در گورستان بیامیزد!

اما دردناکتر و تلختر از همه این است که او اگرچه خود را از دسترس رجاله ها دور

میدارد ،اما سایه ی رجاله ها با او و در اوست .سایه های شوم ،چنان بر زندگی راوی ،چنگ

انداخته اند که جزئی جدایی ناپذیر از وجودش شده اند .هم از این روست که میتوان گفت جز

راوی ،هیچ شخصیتِ دیگری به راستی در داستان نمی توان یافت .آدمهای دیگر ،سایه هایی بیش

نیستند که همه با هم سایه ی راوی را می سازند؛ سایه ای که «پررنگتر و دقیقتر» از جسم حقیقی

اوست و به سایه ی یک جغد می ماند! راوی ،جز خودش ،همه را رجاله می داند .اما این رجاله ها

در او زندگی می کنند و سرانجام نیز از او رجاله ای می سازند .اثر رجاله ها در سیاه کردنِ زندگی

او چنان قوی است که حتا با دوری گزیدن از آنها ،تبدیل به سایه های خودش می شوند و به

دنبالش می افتند.

پستو در بوف کور ،جایگاه ویژه ای دارد .راوی در پستوی تاریکِ اتاقش برای نخستین بار

در این دنیای پست ،از سوراخ هواخور باالی طاقچه ،پرتویی از شکوه و سرشاری خورشیدِ عشق

را می بیند .داستان از در ونِ همین پستو ،شکل می گیرد و رویدادهای سپسین ،کلید می خورد.

راوی ،گرانبهاترین و درخشانترین لحظه ی زندگی اش را در وانهاده ترین گوشه ی این دنیا

می آزماید .عشق که باید سرتاسر زمین و آسمان ،جوالنگاهش باشد ،در پستوی تنگ و تاریکِ



بوف کور

ِ



5



خانه ی راوی ،با هستی او در می آم یزد .راوی در پستوی خانه اش عاشق می شود .آری ،در پستو.

و هیچ جای تردید نیست که این تمثیل تکان دهنده ،الهامبخش شاملو در سرودنِ یکی از زیباترین

و جانگدازترین شعرهای معاصر بوده است« :عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد».

همه چیز در پستو شکل می گیرد و رقم می خورد .راوی ،عشقی را که در پستو یافته

است ،در همان پستو از دست می دهد .روزنه ی دیوار ،خودبخود مسدود می شود ،چنان که

گویی از اول نیز وجود نداشته است! راوی ،بغلی شرابی که به زهر کُشنده ی مار هندی آغشته

است و چون میراثی به دست او سپرده اند _ این اکسیر مرگ که پدرش را کُشته _ در پستو نگه

می دارد .چه بسا «دختر اثیری» که مظهر عشق راوی است نیز با همین شراب زهرآلود که خود در

دهانِ او می ریزد ،می میرد .راوی ،برای جان بخشیدن به معشوق ،اکسیر مرگ به او می نوشاند!

راوی در اینجا نیز انگار هم می داند و هم نمی داند که چه می کند! وانگهی ،این بغلی شراب،

عصاره ی زندگی زهرآلودِ اوست .او بقول خودش جز زندگی زهرآلود نمی تواند زندگی

دیگری داشته باشد .پس او در راه عشق ،ناگزیر است که برای مایه گذاشتن از جان خود ،شراب

زهرآلود در کام معشوق بچکاند .آری ،همه ی زندگی او در پستوست .حتا غُلکِ پولِ راوی که

دربردارنده ی همه ی سرمایه ی اوست ،در پستو قرار دارد و نیز گزلیک دسته استخوانی که بر اثر

تحریکِ مجهولِ دستِ او ،سرانجام در تن لکاته فرو می رود.

راوی می خواهد آنچه را که در پستوی اتاقش دیده و یا انگاشته است ،در دنیای واقعی

بیابد .اما واقعیت ،چ یز دیگری ست .او در جستجوی پاکیها و زیباییها و دیدنِ روی خوش زندگی،

سرسختانه در میانِ خاکروبه ها و زباله ها می گردد و می گردد؛ اما جز زشتی و پلشتی و بساط

نکبت باری که رجاله ها در پیرامونش گسترده اند ،چیزی پیدا نمی کند .سرانجام با خود میگوید:

«آیا من حقیقت اً با او مالقات کرده بودم؟ هرگز ،فقط او را دزدکی و پنهانی از یک سوراخ ،از یک

روزنه ی بدبختِ پستوی اتاقم دیدم ».حتا دنیای خیالِ راوی و افکار بلند او ،از دسترس نیروهای

گراینده به پستی ،در امان نمی ماند .گویی که رجاله ها به خیاالتِ او نیز دست درازی می کنند و

هر چیزی را با خود فرو می کشانند .سهم او از زندگی در میانِ رجاله ها ،چیزی بجز هماغوشی با

پیکر سرد و بیجانِ آرزوهایش و همخوابگی با جسدِ معشوق نیست!
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صادق هدایت از زبانِ راوی در توصیفِ دختر اثیری که نمودگار زیباترین چهره ی

زندگی است ،چنان سخنانِ شگرفی می گوید که در سراسر تاریخ ادبیاتِ ایران ،سابقه ندارد:

« صورتش یک فراموشی گیج کننده ی همه ی صورتهای آدمهای دیگر را برایم می آورد ».همهی

آنچه که راوی با جانی شیفته در ستایش یگانگی و برگزیدگی معشوق می گوید ،به درستی نشان

می دهد که او تا به چه اندازه ،عاشق زندگیست .او عاشقترین انسان است و به همین خاطر باید

دردمندترین انسان نیز باشد .تنها امیدوارترین انسان میتواند جانفرساترین نوع ناامیدی را تا

ژرفترین ژرفناهای وجودش بیازماید .دلزدگی بزرگ و تهوع بزرگ ،گریبانِ پاکدلی را خواهد

گرفت که زیباترین چهره ی زندگی را از دور می بیند ،اما در میانِ اینهمه زشتی و موانع دست و

پاگیر ،راهی به سوی مدینه ی فاضله ی خود نمییابد.

در بوف کور ،خنده های خشک و زننده و چندش آور پیرمرد خنزرپنزری که از میانِ تهی

بر می آید ،چندان بلند و پیوسته در فضای داستان ،طنین انداز است که گوشهای ظریف را

میخراشد و جانهایی را که خویگر به خنده های سالم و طبیعی اند ،سخت به لرزه میافکند .نیچه

می گوید:

« زندگی ،چشمه ی لذت است .اما آنجا که فرومایه نیز آب می نوشد ،چاه ها همه

زهرآگین اند .من دوستار پاکی هایم .باری ،خوش نمی دارم دیدار پوزه های گشاده به نیشخند را

و تشنگی ناپاکان را .آنان در چاه ،نگاه انداخته اند و اکنون لبخندِ نفرتانگیزشان از ته چاه به

سوی من بر می تابد! آب مقدس را با شهوت بارگی خویش ،زهرآلود کرده اند و چون رویاهای

پلیدشان را «لذت» نامیدند ،واژه ها را نیز به زهر آلودند»...

عشق پاک و بزرگِ راوی در میانِ رجاله هایی که با قیافه های طماع به دنبال «پول و

شهوت» می دوند ،محکوم به شکست است و «دختر اثیری» در واقعیتِ این زندگی ،تبدیل به

«لکاته» می شود! در دنیایی که رجاله ها آن را تسخیر کرده اند ،راوی ،هیچ افق روشنی نمی بیند و

نمی تواند امیدی به انسان ببندد .او آدمها را اینگونه ترسیم می کند« :همه ی آنها یک دهن بودند

که یک مشت روده به دنبالِ آن آویخته و منتهی به آلتِ تناسلیشان می شد ».با چنین آدمهایی

چگونه می توان روی خوش زندگی را دید و چشم به فردایی بهتر داشت؟! غم بزرگِ راوی،

نهایتی ندارد .بار اینهمه رجالگی در زند گی بر دوش او سنگینی می کند و فرو می کشاندش .و او
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تنها و غریب ،بدونِ امید به هیچ خواننده ای که او را دریابد ،تنها برای سایه ی خودش که روی

دیوار افتاده است ،دردمندانه ترین اندیشهها را می نگارد:

« دنیا به نظرم یک خانه ی خالی و غم انگیز آمد و در سینه ام اضطرابی دَوَران می زد ،مثل

اینکه مجبور بودم با پای برهنه همه ی اتاقهای این خانه را سرکشی بکنم _ از اتاقهای تو در تو

میگذشتم ،ولی زمانی که به اتاق آخر در مقابل آن «لکاته» می رسیدم ،درهای پشت سرم

خودبخود بسته می شد و فقط سایه های لرزانِ دیوارهایی که زاویه ی آنها محو شده بود ،مانند

کنیزان و غالمانِ سیاه پوست در اطراف من پاسبانی می کردند».

چنین بود که صادق هدایت _ نجیب ترین و شریف ترین و عاشق ترین انسانی که این

سده به خود دیده است _ سر به نومیدی سپرد و بدگوی زندگی شد .او چشم به زندگی بهتری

داشت و این زندگی ننگین ر ا تاب نیاورد .شرف او در نومیدی و نه گویی اش بود .نیچه در این

باره چه نیک ،سخن رانده است:

« این که شما نومید گشته اید ،بسی چیزها درین نومیدی احترام انگیز است .زیرا شما

نیاموخته اید تن سپردن را .شما نیاموخته اید زیرکی های خوارمایه را .نومید بودن به که تن سپردن!

و همانا شما را از آن رو دوست می دارم که امروز نمی دانید چگونه زندگی باید کرد ،شما

انسانهای واالتر! پس بهین زندگی ،شما راست».

نویسنده :گردانندهی برگهی «نیچه شناس» در فیس بوک
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در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا میخورد و میتراشد.

این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد  ،چوون عمومو ًا عوادت دارنود کوه ایون دردهوای

باورنکردنی را جزو اتفاقات و پیشآمدهای نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یوا بنویسود ،

مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی میکننود آنورا بوا لبخنود شوکاک و تمسوخرآمیز

تلقی بکنند وو زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی بوه توسوط

شراب و خواب مصنوعی به وسیلهی افیون و مواد مخدره است وو ولوی افسووس کوه تو ثیر اینگونوه

داروها موقت است و بجای تسکین پس از مدتی بر شدت درد میافزاید.

آیا روزی به اسرار این اتفاقات مواورا طبیعوی  ،ایون انعکواس سوایهی روح کوه در حالوت

اغما و برزخ بین خواب و بیداری جلوه میکند ،کسی پی خواهد برد؟

من فقط به شرح یکی از این پیشآمدها میپردازم که برای خودم اتفاق افتاده و بوه قودری

مرا تکان داده که هرگز فراموش نخواهم کرد و نشان شوم آن تا زندهام  ،از روز ازل تا ابد تا آنجوا

که خارج از فهم و ادراک بشر است  ،زندگی مرا زهرآلود خواهد کرد وو زهرآلوود نوشوتم  ،ولوی

میخواستم بگویم داغ آن را همیشه با خودم داشته و خواهم داشت.

من سعی خواهم کرد آنچه را که یادم هست  ،آنچه را که از ارتباط وقوایع در نظورم مانوده

بنویسم  ،شاید بتوانم راجع به آن یک قضاوت کلی بکنم ؛ نه  ،فقط اطمینان حاصل بکنم و یا اصالً

خودم بتوانم باور بکنم وو چون برای من هیچ اهمیتی ندارد که دیگران باور بکنند یا نکننود ووو فقوط

می ترسم که فردا بمیرم و هنوز خودم را نشوناخته باشوم ووو زیورا در طوی تجربیوات زنودگی بوه ایون

مطلب برخوردم که چه ورطه ی هولناکی میان من و دیگران وجوود دارد و فهمیودم کوه توا ممکون

است باید خاموش شد  ،تا ممکن اسوت بایود افکوار خوودم را بورای خوودم نگوه دارم و اگور حواال

تصمیم گرفتم که بنویسم  ،فقط برای اینست که خودم را به سایهام معرفی بکنم وو سایهای که روی

دیوار خمیده و مثل این است که هر چه مینویسم با اشتهای هر چه تمامتر میبلعد ووو بورای اوسوت
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که می خواهم آزمایشی بکنم :ببینم شاید بتوانیم یکدیگر را بهتر بشناسیم .چون از زمانی که هموهی

روابط خودم را با دیگران بریدهام  ،میخواهم خودم را بهتر بشناسم.

افکار پوچ! وو باشد  ،ولی از هر حقیقتی بیشتر مرا شکنجه میکنود ووو آیوا ایون مردموی کوه

شبیه من هستند  ،که ظاهراً احتیاجات و هوا و هوس مرا دارنود  ،بورای گوول زدن مون نیسوتند؟ آیوا

یک مشت سایه نیستند که فقط برای مسخره کردن و گول زدن من بوجود آمدهاند؟ آیا آنچوه کوه

حس میکنم  ،میبینم و میسنجم سرتاسر موهوم نیست که با حقیقت خیلی فرق دارد؟

من فقط برای سایهی خودم مینویسم که جلو چراغ به دیووار افتواده اسوت  ،بایود خوودم را

بهش معرفی بکنم.

...............................

در این دنیای پست پر از فقر و مسکنت  ،برای نخستین بار گمان کردم کوه در زنودگی مون

یک شعاع آفتاب درخشید وو اما افسوس  ،این شعاع آفتاب نبود  ،بلکه فقوط یوک پرتوو گذرنوده ،

یک ستارهی پرنده بود که به صورت یک زن یا فرشته به من تجلوی کورد و در روشونایی آن یوک

لحظه  ،فقط یک ثانیه همهی بدبختیهای زندگی خودم را دیدم و به عظمت و شکوه آن پی بوردم و

بعد این پرتو در گرداب تاریکی که باید ناپدید بشود  ،دوباره ناپدید شد وو نه  ،نتوانسوتم ایون پرتوو

گذرنده را برای خودم نگه دارم.

سه ماه وو نه  ،دو ماه و چهار روز بود که پی او را گوم کوره بوودم  ،ولوی یادگوار چشومهای

جادویی یا شرارهی کشونده ی چشومهایش در زنودگی مون همیشوه مانود ووو چطوور مویتووانم او را

فراموش بکنم که آنقدر وابسته به زندگی من است؟

نه  ،اسم او را هرگز نخواهم برد  ،چون دیگر او با آن اندام اثیوری  ،باریوک و موهآلوود  ،بوا

آن دو چشم درشت متعجب و درخشان که پشت آن زندگی من آهسته و دردنواک مویسووخت و

می گداخت  ،او دیگر متعلق به ایون دنیوای پسوت درنوده نیسوت ووو نوه  ،اسوم او را نبایود آلووده بوه

چیزهای زمینی بکنم.
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